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 طالع بيني و اعتبار علمي آن

  )ترجمه و شرحي بر فصل اول مقالة دهم شفا(
 
 

 دكتر فرشته ندري ابيانه

 عضو هيات علمي گروه الهيات دانشگاه بوعلي سينا
 
 
 
 
 

 :چكيده 
 

آيا آسمان و موجودات سماوي و حركات و تغييرات آنها بر سر نوشت انسان تأثير                 
سرنوشت انسانها قابل پيش بيني است ؟ رابطة اين امور با           دارد ؟ آيا از طريق طالع بيني ،         

قضا و قدر الهي و اختيار و ارادة انسان چيست ؟ اطلاع بر آينده و غيب گويي ممكن است    
يا محال ؟ آيا از طريق علم هيأت و نجوم و اطلاع بر اوضاع فلكيات مي توان آينده را                      

 پيش بيني كرد؟ 

ضمن تبيين مقدمات بنيادي بحث ،       » وعلي سينا   حكيم ب «در پاسخ به اين سؤالات       
اعتماد بر اين امور را شايستة فرد انساني ندانسته و اتصال به غيب را از مراتب نبّوت                         

 .مي شمارد 

از نظر حكيم ، بر فرض پذيرش مباني علمي بحث و حتي بر فرض قبول راستگويي                  
فصل اول مقاله دهم شفاء به      . يست  مدعيان اين علم ، اعتماد بر اينگونه سخنان شايسته ن          

 . اين بحث اختصاص يافته است 

 : ابن سينا براي تبيين مطلب مقدماتي را به شرح زير عنوان مي كند 
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نظام كائنات و مراتب وجودي آنها ، از عقول مجرده تا فرشتگان كار گزار                     -١
موجودات و اجرام سماوي و مراتب آنها ، وجودات مادي كه قابليت پذيرش              

 . ور كون و فساد را دارند و خلقت تدريجي عالم عناصرص

 مراتب نفس نباتي ، حيواني و انساني  -٢

 عقل بالفعل ، عقل مستفاد و عقل فعّال : مباني مختلف عقل  -٣

 ويژگيهاي سه گانه نبي  -٤

سير نزول از عقل و نفس و جرم و سير صعود تا             . اشاره به سير نزول و صعود         -٥
 انتهاء جرم به نفس و عقل 

 تأثير و انفعال عناصر زميني از قواي فعال آسماني  -٦

قواي زميني يعني طبيعت و اراده و قواي انفعالي          : سبب تاثير در نيروهاي زميني       -٧
 و قواي آسماني موثر بر اجرام زيرين . زمين يعني طبيعت و نفسانيت 

 كيفيت علم نفوس سماوي به جزئيات عالم  -٨

 وند فاعل بالعنايه است كيفيت علم باري به نظام خلقت كه خدا -٩

 تعريف قضا و قدر و ارتباط آن با اختيار و ارادة انسان  -١٠

قبول تأثير حركات فلكي بر حوادث زميني و تأكيد بر اين نكته كه جز از راه                 : نتيجه  
غيب و اعتماد به رسولان و اولياء الهي كه به مبدء غيب اتصال يافته و به عقل فعّال متصل                   

 . اي كشف غيب و ايمان به آن نيست گشته اند ، راهي بر
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 : مقدمه 

. علوم نجوم و كيهان شناسي ، دير زماني است كه ذهن انسان را به خود مشغول داشته است                   
از آنجا كه از قديم مي پنداشته اند تغييرات آسماني مؤثر در تقديرات موجودات زميني و حتي                    

ازه گيري پديده هاي آسماني همت گماشته و بنا         سرنوشت انسانهاست ، منجمين به شناخت و اند       
در كنار علم هيأت و نجوم كه از         . به تعبيرات متعدد از آن به پيشگويي وقايع آينده پرداخته اند           

شاخه هاي علوم در مبحث طبيعيات شمرده شده است ، شغلهاي ديگري چون طالع بيني ،                      
از آنجا كه انسانها     . واج يافته است     ر... فالگيري ، سركتاب باز كردن ، رمل و اسطرلاب و              

خواستار فهم حوداث آينده در زندگي خود مي باشند ، اين سنخ از مشاغل طرفداران و مراجعين                  
مردم هر چند از نظر علمي به اينگونه سخنان اعتمادي            . زيادي را در طول تاريخ داشته است         

از اين روست كه    . گونه امور دارند    نداشته باشند اما از نظر رواني ، كششي محسوس نسبت به اين           
بازار اين حرفه ها در همة زمانهاد داغ بوده و حتي در عصر صنعت و تكنولوژي و پيشرفت هاي                    
علمي بشر معاصر ، هنوز شاهد رواج اين امور در ميان عامه مردم و حتي در برخي از محافل                       

مدعيان اينگونه امور زياد بوده و      اين كشش باعث گشته تا      . روشنفكري و سايتهاي اينترنتي هستيم      
دروغ پردازاني بي آنكه كوچكترين علمي نسبت به مباني آن داشته باشند ، اين كاسبي را براي                    
خود انتخاب نموده و از نيازمندي مردم مستأصل بهره برداري نموده و با گرفتن اجرتهاي گزاف ،                  

....  كتاب ، گرفتن فال ، طالع بيني و           دست به انجام اين قبيل كارها زده و به نام باز كردن سر              
در مقابل كساني با ديدن اين جهالت ها ، . كيسة خود را انباشته نموده و سر مردم را كلاه بگذارند 

به اصل مسئله معترض بوده و تأثير حركات فلكي بر حوادث زميني را امري غير علمي و نا                       
 علمي اين مسئله و پرهيز از افراط و تفريط در در تبيين. شايست شمرده و به انكار آن مي پردازند 

طرح مسئله است كه در مقالة حاضر به ترجمه و شرح فصل اول مقالة دهم كتاب شفا حكيم                      
 شفا مجموعه اي مفصل در طبيعيات ، رياضيات و الهيات             . بوعلي سينا پرداخته شده است        

 . است مي باشد كه در ميان كتب فلسفي ، از اعتباري خاص برخوردار 

بوعلي سينا حكيم الهي كه ضمن آشنايي با علوم طبيعي و رياضي عصر خود با حكمت و                    
انديشة فلسفة اسلامي آشنايي داشته و بر اساس آن به تبيين علمي مسئلة كيفيت تأثير حركات                   
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فلكي بر وقايع ارضي همت گماشته ، ضمن قبول اصل و توجه علمي آن بر اساس علم هيأت                     
ا فرض صدق مدعيان اين علم ، اعتماد بر آن در زندگي را شايستة فرد انساني                  عصر خود ، و ب    

 . ندانسته ، و نظر خود را در اين باب اعلام مي دارد

دريغ است كه جامعة مسلمان ايراني با داشتن چنين ذخاير علمي و مكتوبات غني كه قرن                   
ين علمي وقايع يا با انكار بي       هاست در گنجينة علم و حكمت آن ذخيره گشته ، بابي خبري از تبي             

با . مورد برخي از مسائل از جادة خرد و تعقل خارج گشته و خود را گرفتار اقسام جهالتها نمايد                    
اميد دست يابي به روش صحيح در زندگي ، و با حمدالهي در توفيق در عمل به تكليف ، فصل                     

اندازة وسعت مقال ، شرح داده      اول از مقالة دهم شفاء در مبحث مبدء و معاد ترجمه شده و به                 
 . خواهد شد

 
  فصل اول مقالة دهم شفاء–ترجمه و شرح 

ابن سينا ، در اين بخش ، به صورتي خلاصه و فشرده به طرح پاره اي از مسائل كلامي                        
شيخ پس از بيان مقدمات     . پرداخته و در نهايت به رد اعتماد به اقوال پيشگويان ، حكم مي نمايد               

بحث كه مبتني بر هيأت عصر خود مي باشد به اين نتيجه مي رسد كه بر فرض                  فلسفي و حكمي    
پذيرش مباني علمي آن و بر فرض پذيرش راستي و صداقت مدعيان پيشگويي ، اعتماد بر اقوال                  

شيخ الرئيس  . اينان شايسته نبوده و اين گونه امور نمي تواند مسير زندگي آدمي را روشن نمايد                  
 : رح نظام كائنات و مراتب وجودي آنها پرداخته مي نويسد در تبيين مسئله به ش

مراتب وجودی از حق متعال نازل گشته و سلسلۀ موجودات بر اساس ترتیبی که                «
اولین درجه پس از درجۀ     . در نظام خلقت دارند برخی افضل از بعضی دیگر است           

ر وجود و افعال    اینها د . الهی ، ملائکه روحانیه ای هستند که عقول نامیده می شوند            
مرتبه پس از   . خوانده می شوند  “ عقول مجرد ”بی نیاز از ماده هستند و از این رو           

است ، نفوس هرچند از ملائکه روحانیه هستند ، اما به لحاظ اینکه             “ نفوس”آن مرتبۀ   
نامیده “ فرشتگان کار گزار  ”یعنی  “ ملائکه عمله ”در فعل نیازمند به ماده می باشند         

در این سنخ از موجودات     . بۀ سوم موجودات ، اجرام سماوی است       مرت. شده اند   
این مراتب ادامه یافته تا     . نیز سلسلۀ مرابت موجود بوده و برخی از سایرین برترند            
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این . در مرتبۀ بعدی ، وجودات مادی تحقق یابند         . به پایین ترین مرتبه نازل گردد       
د را دارند و به این لحاظ        موجودات قابلیت پذیرش صورتهای متفاوت کون و فسا        

در این مرتبۀ خلقت تدریجی است که مراتب ماده         . صورت عنصری را می پذیرند      
افضل موجودات  . ، عناصر ، مرکبات ، جمادات ، نباتات ، و حیوانات تحقق می یابد               

این مرتبه ، انسان است و برترین انسانها کسانی هستند که نفس خود را عقل بالفعل                  
بالاترین این گروه از    . دارای اخلاق پسندیده و کرداری بایسته هستند        گردانیده و   

 ».انسانها ، انبیاء الهی هستند که آمادگی قبول نبوت را یافته اند
ابن سينا نفس انساني را شامل نفس نباتي ، نفس حيواني و نفس انساني دانسته ، وظايف هر                   

، حيوان و انسان است ، نفس حيواني مشترك         نفس نباتي مشترك ميان نبات      : يك را بر مي شمارد      
نفس نباتي با قواي سه گانة خود كار        . ميان حيوان و انسان ، ولي نفس ناطقه ، ويژة انسان است              

 قواي محركه و مدركه از قواي نفس حيواني شمرده           . تغذيه ، رشد و توليد را برعهده دارد            

نفس ناطقه به عامله و     . ا حواس باطن است     ادراك يا با حواس پنجگانه ظاهري و يا ب        . مي شوند   
عامله قوه حركت بدن به افعال جزئي        . عالمه تقسيم مي گردد كه هر دو عقل ناميده مي شوند              

است كه اخلاق از آن سرچشمه مي گيرد بايد اين قوه بر ديگر قواي بدني سيطره يابد تا اخلاق                     
 اين است كه صور كليه مجرد از ماده در          قوة عالمه ، قوة نظري است و كار آن ،         . پسنديده گردد 

قوة نظري قوه اي است كه عقل براي آنكه بالفعل گردد           .  و آن مبدء معرفت است      آن نقش پذيرد ،   
قوة مطلقة كه شبيه ماده     : قوه اي كه در عقل است به سه معنا اطلاق شود             . محتاج به آن است     

گويند ، قوة ممكنه كه قوه اي       “ هيولاني”را  اين قوه   . است و خود به خود نمي تواند به فعل آيد           
قوة كامله يعني   . است كه همة وسائل ضروري انتقال از ماده به فعل برايش حاصل شده است                  

چون صور معقوله براي عقل     . ملكه ، و آن قوه اي است كه براي انتقال به فعليت هيچ كم ندارد                 
نمي دهد و به آنها رجوع نمي كند ، بلكه           حاصل شود ، عقل آنها را با لفعل مورد مطالعه قرار              

چنانكه گويي صور معقوله نزد او اندوخته شده اند ، هر وقت كه بخواهد آنها را مطالعه و تعقل                     
“ عقل بالفعل ”اين مرحله از عقل را      . علاوه بر آن معقول بودن آنها را نيز تعقّل مي كند            . مي كند   

ود و عقل آن را تعقل كند و بداند كه بالفعل آن            هرگاه صورت معقوله در عقل حاصل ش      . گويند  
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به علاوه هر عقلي نسبت به مافوق خود بالقوه و نسبت به            . است  “ عقل مستفاد ”را تعقل مي كند ،      
مادون خود بالفعل است و انتقال آن از قوه به فعل به واسطة عقلي است كه دائماً بافعل است و                      

 ).جات مراجعه شودبه شفا و ن(ناميده مي شود “ عقل فعال”

از نظر  . عقل مستفاد را پيش از عقل بالفعل قرار مي دهد            “ الاشارات و التنبيهات  ” شيخ در   
از طريق تجريد معاني جزئيه از      . ادراك حسي و ادراك عقلي      : ابن سينا ادراك نيز بر دونوع است        

ط عقل صورت مي گيرد     اين كار توس  . ماده و علائق و لواحق ماده ، كليات مفرده انتزاع مي شود             
تجريد صور عقليه ، اقامة مناسبات ميان كليات به سلب يا ايجاب ، تحصيل مقدمات تجربي از                   . 

. راه استدالالهاي منطقي و تصديق اخباري كه توسط تواتر رسيده ، از وظايف اين ادراك است                   
مجرد از ماده و    عقل به تنهايي به ادراك معاني كليه         . ادراك عقلي بدون آلات جسماني است        

 . لواحق آن خواهد رسيد

ابن سينا در فصل اول مقالة دهم شفا ، پس از بيان مراتب موجودات به شرح خصوصيات                    
شايد نكته مسئله دراين باشد كه چرا اعتماد         . پيامبران و علت برتري آنها بر سايرين مي پردازد         

ديگران در اين مسئله به پاي ايشان       برگفتار پيامبران و وعد و وعيد ايشان ، شايسته است و چرا              
ابن سينا پيامبر را    . نمي رسند ، هرچند كه به مدارجي از علم و شناخت امور دست يافته باشند                  

 : اينگونه معرفي مي نمايد 

پیامبر کلام الهی را می شنود و ملائک را         : پیامبر کسی است که سه ویژگی را دارا باشد          «
. ء به صورتی در می آیند که برای آنان قابل رؤیت باشند               فرشتگان برای انبیا  . می بیند   

فرشته به شکل شبحی ظهور نماید و در گوش نبی صدایی را ایجاد می کند که پیامبر آن                   
و این صدا هر چند از سوی خدا و ملائک و برای نبی قابل شنیدن است ،                   . را می شنود    

 ».اما کلامی انسانی و یا از نوع صداهای زمینی نیست 
. حكيم شرح تفصيلي خصوصيات بارز انبياء الهي را در فصل دوم مقالة دهم بيان مي دارد                   

در اين فصل پس از ذكر مراتب موجودات در سلسلة نزول و وجود ، به شرح مراتب انسانها در                     
 بوعلي سينا اتفاقات زميني را متأثر از حوادث آسماني           . سير صعود به جانب مبدء مي پردازد         

قواي انفعالي نيز   . و دو نيروي طبيعت و اراده را موثر در وقوع حوادث زميني مي خواند               مي داند   
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قواي . از نظر شيخ ، طبيعت هم فعّال است و هم منفعل              . طبيعت و نفسانيت خوانده مي شود        
سماوي يا در تأثير مستقل از قواي زميني است و يا با مشاركت آن برخي از تصادمات و                         

 : بيان شيخ در اين باب به شرح زير است . اد مي نمايد برخوردها را ايج

همانگونه که در سیر نزول ، عقل ، سپس نفس و بعد از آن جرم پدید آمده است در سیر                     «
این صور از جانب    . صعود نیز وجود از اجرام آغاز شده و به نفس و عقل منتهی می گردد                

م حادث گردد ، از برخورد قوای        اموری که در این عال     . باری ایجاد و افاضه می شود        
عناصر زمینی منفعل و تابع برخوردهای قوای فعال سماوی         . فعال آسمانی متأثر می گردد      

اول قوای فعّالۀ   : هستند و آنچه در نیروهای زمینی حادث شود به دو سبب می باشد                  
 دوم قوای انفعالی زمینی یعنی طبیعت و        . زمینی که عبارت است از طبیعت و اراده            

یکی از جانب خود آنها     : قوای آسمانی مؤثر بر اجرام زیرین ، بر سه وجه است            . نفسانیت  
بی آنکه تحت تأثیر امور زمینی واقع شود ، که این نیز یا به سبب طبیعت اجسام و قوای                     

دوم آنکه به نحوی با احوال زمینی در        . جسمانی و یا به حسب طبیعت نفسانی آنان است           
کت دارد به این معنی که اجرام آسمانی نوعی تصرف در معانی جزئی              تأثیر گذاری مشار  

این ممکن است به علت تفاوت      . کرده و به این نحو به ادراک حوادث جزئی نائل گردد           
فاعلی ، قابلی و یا غایی آنها باشد که در نتیجه به طبیعت یا ارادۀ منتهی گردد و قسری                       

 ».رادی نخواهد بود زیرا قسر یا طبیعی است و یا ا
قسر يعني جريان شيء برخلاف مقتضاي طبيعت آن ، و اين امر به طور              : توضيح مطلب آنكه    

ولي ممكن است برخي از اشياء در پاره اي از اوقات ، براثر              . دائمي و اكثري امكان پذير نيست       
 نيروي خارجي وارده بر آن ، از مسير طبيعي خود خارج شوند كه به زودي با سيطره بر نيروي                     

زيرا تنگناي جهان عناصر و برخورد و اصطكاك ميان           . خارجي به طريق اصلي باز مي گردند         
. اما اين قسر براي هميشه يا بيشتر اوقات ممكن نيست            . اشياء جريان قسري را ايجاب مي نمايد      

حكماي الهي با قبول علت غايي براي اشياء و تكاپوي آنها براي رسيدن به غايات و با طرح نظام                    
اني براساس مقتضاي نظام ربّاني ، به اين قاعده سخت پاي بندند و براي اثبات آن اقامه برهان                   كي

 : دليل آنها براي اثبات اين قاعده كه امر قسري دائمي و اكثري نيست به شرح زير است . كنند 
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علم فعلي حق تعالي به نظام احسن و عنايت وي متقضي آن است كه هر موجودي به غايتي                   
 خاطر آن آفريده شده است برسد و قسر موجب عدم وصول به غايت مطلوب و خلاف                     كه به 

 .متقضاي عنايت الهي است و هر چه برخلاف عنايت ازلي باشد در دايرة هستي تحقق نمي پذيرد

ابن سينا شرور و بديهاي عالم را زاييدة قسر وبرخورد عناصر مادي مي داند و معتقد است كه                  
 اكثري نيست و در جنب خيرات و خوبيهاي جهان آفرينش بسيار اندك است               اينها هرگز دائمي يا   

 )  مراجعه شود ٦٣٢به شفاء ص (

سوم ارادیات است یعنی امور مستند به اراده که بعد از آنکه نبوده ، بود گشته است و به                    «
ه اما اگر اینها خود به ارادیات دیگر مستند باشد ، ب           . لحاظ حدوثش نیازمند به علت است       

علت حدوث اراده ، یابد به علت دیگری منجر گردد و چون تسلسل محال است پس در                   
 ».نهایت این قسم از حوادث هم باید به به علتی مستند باشد که خود حادث نباشد

تكيه بر ابطال تسلسل در اثبات علت اولي ، در بيشتر آثار ابن سينا و ديگر حكماء مشاء ، از                        
كه از  . تسلسل به معناي بي نهايت معلول بدون علت مي باشد            . ت  جايگاه خاصي برخوردار اس   

ديدگاه فلسفة اسلامي بي نهايت معلول بالفعل محصور بين الحاصرين محال بوده و به ناچار بايد                 
به علتي مستند باشد كه خود نيازمند نباشد و از اين راه است كه برهان وجوب و امكان در اثبات                     

 . ددذات باري ، تبيين مي گر

حال اگر علت اراده طبیعت مرید باشد ، لازم است تا وقتی که مرید هست ، طبیعت او و                   «
پس . در نتیجه اراده اش هم باشد که چنین نیست پس علت ارادیات طبیعت مرید نیست                 

ارادیات به موجبات ، دواعی و انگیزه هایی نیازمند است که با وجود آنها از سوی مرید                   
ین موجبات و دواعی نیز یا به امور زمینی مستند می باشند و یا به                   ا. اعمال می گردد    

از طرف دیگر طبیعت ثابت می باشد ، پس حدوث آن مستند به امور زمینی و                  . سماویات  
ازدحام و تصادم و برخورد و استمرار حرکات ، منجر به نظامی شود که به                . آسمانی است   

 ».حسب حرکات آسمانی تنظیم گشته است
در توضيح اين مسئله . ر ابن سينا ، علم نفوس سماوي به جزئيات عالم به نحو كلي استاز نظ

 : است كه اضافه كند 



  المللي ابن سينابين همايشمجموعه مقالات  9

 

نفوس سماوی و ما فوق آن ، به جزئیات عالمند و علم مافوق به جزئیات به نحو کلی                       «
آنچه را که اصلح    ) باری تعالی (پس مافوق سماویات    . است یعنی علم فعلی به شکل جزئی        

 ».دیکتر به خیر ممکن است را بهتر می داند و نز
 : از نظر ابن سينا خداوند فاعل بالعنايه است به اين معني كه 

 علم به فعلش دارد ، برخلاف فاعلهاي طبيعي و قسري -١

 . علمش در فعلش دخالت داشته و به مقتضاي علمش است كه فعلش تحقق يابد -٢

خلاف فاعل ارادي و فاعل كه به اجبار        براي انجام فعل نيازي به داعي خارجي ندارد بر         -٣
 . فعلي را انجام دهد 

 .علمش قبل از فعلش است ، برخلاف فاعل بالرضا كه علمش همراه بافعلش است  -٤

 .علمش زائد بر ذاتش است و به اين جهت فاعل بالعنايه خوانده شده است -٥

در ميان فلاسفه   موضوع علم خداوند به جزئيات عالم خلقت از نكات اختلافي           : توضيح آنكه   
متكلمين خداوند را فاعل بالقصد و الاراده ، ابن سينا خداوند را فاعل بالعنايه و                . و حكماء است    

گفته شده كه يكي از دلايلي كه موجب        . ملاصدرا و شيخ اشراق ، خدا را فاعل بالرضا مي دانند            
ا توجه به مطالب عنوان     گشته تهمت كفر به ابن سينا زده شود ، همين مسئله علم باري است كه ب                

حال آنكه مخالفين هم عصر ابن سينا خود درحلّ اين            . شده ، بي مورد بودن آن آشكار است           
اين بحث در حكمت متعاليه مطرح شده و پاسخ قانع كننده اي به آن داده                 . مسئله مشكل دارند  

 .) ايي مراجعه شودبه مقالة استاد ابراهيمي ديناني در كنگرة بزرگداشت علامه طباطب.(شده است 

ابن سينا با بيان عنايت الهي و تأثير آن در جريان حركات ارضي و سماوي و پس از شرح                     
مباني طبيعي حركت ، تأثير حركات فلكي برحوادث زميني را تصديق مي كند وي ضمن قبول                   

 : مستندات علمي و عقلي در توجيه نظر منجمان ، مي نويسد 

 کرده و به آن پناه جسته اند درست می باشد و فلاسفه و                اکثر آنچه جمهور بدان اقرار    «
اما اگر این   . حکماء چون علل و اسباب آنها را نمی شناسد و به رد ّو انکار آن پرداخته اند                 

مراتب شناخته شود تصدیق خواهد شد که چگونه عذاب و عقوبت الهی به جوامع ناسالم                
تأثیر   ....  دهد و دعا و صدقه و         و اشخاص ستمگر نازل می شود و چگونه حق یاری می            

 ».می گذارد 
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اين سخن حكيم ابن سينا قابل تأمل است كه آنچه بگوش تو رسيده ، زماني كه دليلي بر انكار آن                    
 .نيافته اي ، در بقعه امكان قرار ده و آن را انكار نكن 

اشد که مبدء   اگر طبیعت ب  . مبادی همه این امور به طبیعت ، اراده یا اتفاق بر می گردد               «
آن آسمانی است و اگر اراده باشد که حادث و نیازمند به علت است تا اینکه به علت اولی                   

پس اراده نیز متکی به عوامل آسمانی و زمینی         . برسد والا تسلسل پیش آید که باطل است         
باپذیرش اینکه اجتماع عوامل موجب وجود اراده شود معلوم گردد که آن نیز از               . است

اما تصادف و اتفاق حاصل برخوردها و تزاحمات است که آن هم مستند به               . ست  آسمان ا 
 . »مبادی آن می باشد که از جانب حق متعال نازل گریده است 

زيرا . از منظر فلسفة اسلامي ، تصادف و اتفاق به معناي امر گزاف و بي علت ، معنايي ندارد                   
حال اگر ما به علّت  . لّت خاص مرتبط است     پس هر امري به ع    . معلول بدون علت محال مي باشد       

. آن آگاهي نداشته باشيم و آن نتيجه در راستاي فعل ما قرار نگرفته باشد ، آن را تصادف مي ناميم 
مثلاً شخصي زميني را كنده و به جاي آنكه به آب برسد ، به گنج دست يافته و آن را بخت ،                          

اگر گنج در ميسري كه به حفر آن اقدام ورزيده ،           در حاليكه   . شانس ، اتفاق يا تصادف مي نامد        
 . نباشد ، به گنج نمي رسد 

و تقدیر امری است که قضاء الهی به تدریج            “ وضع اول بسیط     ”قضاء الهی به معنای      «
 ».پس امور از جهت بساطتشان به قضاء و امر الهی مستند می گردد . متوجه آن گردد 

. لسفه و كلام است كه در جاي خود قابل بحث است             موضوع قضاو قدر از مباحث اساسي در ف       
 . از منظر فلسفه و كلام اسلامي اعتقاد به قضا و قدر منافاتي با اختيار انسان ندارد

 : ابن سينا پس از طرح مبادي كلي بحث ، به نتيجة كلام پرداخته و مي نويسد 

آسمان و طبائع آنها رخ     انسانی که برای او ممکن باشد تا تمام حوادثی را که در زمین و               «
می دهد ، بداند و کیفیت و تمام اتفاقاتی را که در آینده اتفاق افتد را در یابد ، منجّم                        

هر چند اوضاع اولیه و مقدمات این بحث برهانی نیست و چه بسا که اطلاع اونسبت                . است  
با قیاسات  به حوادث ، براساس تجربه و یا وحی باشد ، شاید هم بکوشد تا آنچه را یافته                     

شعری یا خطایی به اثبات رساند ، زیرا برهانی بر اثبات آن نیست ، منجّم به دلایل اسباب                    
کائنات که آسمان است تکیه می کند ، اما ضمانتی نیست که احاطه بر تمام احوال آسمان                 



  المللي ابن سينابين همايشمجموعه مقالات  11

 

حتی اگر خود او چنین ضماننی نماید و به آن هم وفا کند و بتواند بر تمام                   . داشته باشد   
ائع آگاه گردد ، و همۀ امور از لحاظ طبیعت و فعلّیتشان برای او معلوم باشد ، همۀ اینها                    وق

به راستی چه حسابی    . به معنی آن نیست که او همۀ اتفاقات گذشته و آینده را می داند                 
 !می تواند ما را به شناخت تمام حوادث فلک آگاه گرداند؟

ه وجود تمام آن آگاه سازد ، این امر نیز            حتی اگر برای منجمّی ممکن باشد که ما را ب           
زیرا اموری که در نزد ما غایب است در اثر            . برای انتقال ما به عالم غیب کافی نیست           

اختلاطات امور آسمانی تمام می گردد که در یافت آن برای ما مشکل است و این امور                   
رادی است و با صرف علم      مبتنی بر امور زمینی پیشین و پسین ، فاعلی و انفعالی ، طبیعی و ا              

کسی که به تمام این امور احاطه . نسبت به هیأت و وضع کُرات و سماویات تمام نمی شود            
ندارد و موجب مخصوص هر یک را نمی شناسد و متعلق به عالم غیب نیست ، نمی تواند                   

پس بر گفته های او اعتمادی نیست ، هر چند تمام مقدمات               . به عالم غیب انتقال یابد       
کمی بحث را بپذیریم و او را صادق پنداریم ، باز اینگونه پیشگویی ها قابل اعتماد                          ح

 ». نمی باشد
خلاصه آنكه جز از راه غيب و اعتماد به رسولان و اوليا، الهي كه به مبدء غيب متصل شده به         

 به  پس آن بهتر كه   . عقل فعّال متصل گشته اند ، راهي براي كشف غيب و ايمان به آن نيست                   
 چه آنچه ديگران به عنوان پيشگويي ذكر         . ريسمان محكم الهي چنگ زده و متفرق نگرديم            

 . كرده اند قبل از تحقق ، قابل اعتماد نبوده و پس از تحقق ، ديگر غيب نيست 


